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 چکيده 
 هم با ممفهو توصیف و طرح حاضر تحقیق از هدف. است را دارا بیانی گوناگونی از اعجاز ابعاد اسلام جاودان معجزه قرآن،

یث، شادی در قرآن و احاد. است کاربردی مسائل در آیندهم ترکیبات نقش به توجه و قرآن کریم و روایات شادی در آیی

الهی و انسانی بوده که انسان در آن از نظر شود. شادی ممدوح شادی توأم با اهداف به دو بخش ممدوح و مذموم تقسیم می

ای دال هواژه است این سؤال حالکند؛ بال شده و از شرایطی که در آن قرار گرفته است رضایت، کسب میروحی، سبک

 -پژوهش حاضر به بررسی تحلیلیدارد؛  هاییویژگی و وابعاد معنا، چه شناسیمفهوم لحاظ به قرآن در بر شادی ممدوح

 در حاضر، مقاله در رو، این ازپردازد. شناسی آن در آیات و روایات میایندهای علیّ شادی ممدوح و مفهومهمتوصیفی 

 وصیفت و تحلیل داشته و در ادامه به کاربردی، شناسیزبان حوزه در پالمر، شناسی فرث،زبان آرا بر مروری نظریحوزۀ 

نتایج بیانگر این است که یقین و رضامندی، نقطه پردازد. شادی، می های دال بر مفهومواژه در زبانی پدیده این مفهومی

های ناپایدار، از جمله همایندهای علیّ مرتبط با شادی ممدوح است. اتّكای مطمئن، خوش رویی و محبت و دوری از شادی

وم شادی وده که هر دو مفهجزء واژگان مشترکی ب برخیهفده واژه متناظر با مفهوم شادی در قرآن و روایات بكار رفته، که 

ممدوح و مذموم را مد نظر داشته است. یكایک این واژگان دارای افتراق و تمایزهایی است که موجب امتیاز به کارگیری 

 شود.یک در موقعیت خاص و معین می هر

 .ایاتقرآن کریم، رو آیی واژگان، همایند علّی،، با همشادي ممدوح شناسیمفهوم: کليدي واژگان
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 مقدمه .1

 پرداختن هک اندیافته شكل گانی استواژ یا کلمات ازهای به هم پیوسته متشكل از مجموعه قرآن آیات

 ،گانواژ دقیق شناسیمفهوم بدون کند.ی کمک میقرآن مبانی فهم بهشناسی آن از منظر مفهوم به

 .ماندمی محروم آن ابعاد دریافت از و یابد دست قرآن مفهوم صحیحی از به تواندنمی پژوهشگر

 دخو آییبا هم روند در الفاظ برخی زیرا است؛ آن مفردات شناخت معناشناسی، در مرحله اوّلین

 بزارهایا معناشناسی، و زبانشناسی، ادبی، نقد هایروش آغاز با معاصر هدور. شوندمی یا تغییر تحوّل دچار

 قرار ما روی فرا کریم قرآن کرانبی دریای گوهرهای اکتشاف در نو هایکاربری با متفاوتی و جدید

 بستر در و مشخّص زمانی در که است معنایی و زبانی هایپیچیدگی از سرشار متنی قرآن، متن .است داده

 معنای به رسیدن راستای در همایندهای علی به پرداختن لذا. است شده نازل خاصّی تاریخی ـفرهنگی

 . دارد بسزایی اهمیّت قرآن حقیقی

 دلی، سبكی وشادی به معنای خوشی و خرّمی، سرور، تازگی، طراوت، شادمانی، سرزندگی، زنده

چالاکی، طرب، خرسندی، خجستگی، کامروایی، رغبت درونی، ضد افسردگی و نظیر آن، در نظر گرفته 

(. شادمانی که هدف مشترک افراد است و همه برای رسیدن به آن تلاش 368: ش1831شده است )معین، 

یابی افراد از خود و از زندگیشان. نگاهی اجمالی به متون دینی نشان کنند، عبارت است از: ارزشمی

های پایدار است، اما شادی آمیخته با فساد را تجویز دهد که اسلام، دین شادی و حلاوت و نشاطمی

اری ا آنجا که رستگدارد تی شادی روا نمیسری و هرزگی را به بهانهکند و برای مسلمانان، سبکنمی

 «.. وَالَّذِینَ همُْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَالْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ  قَدْ »مومنان در پرتو رعایت آن استوار شده است: 

 رویگردانند بیهوده از که آنان ... و شدند رستگار مؤمنان که راستى به( 8-1)المؤمنون: 

مانع شادی پایدار انسان نباشند، شادیِ مثبت و روایند؛ امّا هایی که مزاحم و به عبارت دیگر، شادی

ذَلكِمُ بمِاَ کنُتُمْ »فرماید: می اند در همین رابطه است کههایِ مزاحمِ شادی پایدار، ناروا و منفیشادی

 در که است آن سبب به[ عقوبت] این( 57)غافر:  «تفَْرَحُونَ فِی الأَْرْضِ بِغیَْرِ الْحَقِ ّ وَ بِمَا کُنتمُْ تَمْرَحُونَ

 . نازیدید مى[ خود به سخت] که است سبب بدان و کردیدمی سرمستى و شادى ناروا به زمین



های های ممدوح و شادیاند: شادیدستههای زندگی، دو دهد که شادیاین آیه، به روشنی نشان می

 مذموم.

 

 پژوهش ۀپيشين .1-1

با  هایژوهشپ امّا نشده، تألیف مستقلّی همقال یا کتاب زمینه این در نموده، بررسی نگارنده که جایی تا

 :از عبارتند جملة از. است شده تألیف یکل صورت به قرآن رویكرد گرداوری

وری برخی حدیث، به گردا و قرآن نگاه از شادی الگوی : در کتاب18۳1 شهری، ری محمدیالف. 

و همچنین وی به موانع شادی و درمان اندوه،  استکند، پرداخته که دلالت بر شادی می و احادیث آیات

 پردازد.عوامل و آداب شادی می

چیستی و ماهیت شادی در قرآن و »المتین: در پژوهشی با عنوان : مجله حبل18۳1مردانی نوکنده،  ب.

عنوان کرده دین اسلام که به تمام نیازهای روحی و جسمی « روایات و راهكارهایی برای شاد زیستن

 ن توجه داشته، موضوع شادی را نیز مورد توجه قرار داده است. انسا

بررسی آیات امید بخش قران با تاکید بر تقویت روحیه »: در پایان نامه خود با عنوان 18۳8رزمی، ج. 

ها، انبا هدفِ تقویت روحیه انس»گیری از آیات و روایات و تحلیلی و با بهره -به روش توصیفی« جوانان

 ردازد. پبه تبیین آیاتی از قرآن می« ای موفق، مستقل و پرتلاشان برای بنای جامعهخصوصاً جوان

ضمن اشاره به « شادی و سرور از دیدگاه قرآن»نشریه نوگرا: در پژوهشی با عنوان  -18۳3ویسی، د. 

های مختلف مورد است و به گونه شادی در قرآن دارای جایگاه خاصی»برخی آیات، عنوان کردند که 

 یید و توجه قرار گرفته است.أت

ها و مصادیق تفریح و تفرج سالم از منظر قرآن شاخص»: در پایان نامه ی خود با عنوان 183۳رضایی، هـ. 

ی آن در جوامع بشری پرداخت و لزوم به اهمیت و جایگاه مهم تفریحات سالم و نقش سازنده« و روایات

پیشرفت علم و فناوری و عصر ارتباطات سریع جوامع  پرداختن به آن به ویژه در جهان امروز که عصر

بشری است را مورد تأکید قرار داد. ضمن بررسی آثاری که در این حوزه کار شده و ضمن اشاره به 

مقالات مشابهی که با عنوان شادی روا و ناروا یا شادی مطلوب یا غیر مطلوب و... ولیكن امتیاز جستار 



-راج واژگان متناظر بر مفهوم شادی، به بررسی همایندهای علّی و مفهومحاضر بر این بوده که ضمن استخ

 پردازد.شناسی شادی ممدوح در پرتو آیات و روایات می

-وممفه و ممدوح شادی علّی همایندهای خوانش» بررسی به که است آن بر حاضر پژوهش تمرکز امّا

 .بپردازد «سرور فرح، داعب، ضحک، هایواژه موردی مطالعه روایات؛ و آیات در آن شناسی

 پژوهش پرسش. 1-2

 :دارد نظر مد را ذیل سؤال به پاسخ حاضر مقالة

 راجقابل بررسی و استخ ممدوح شادی با مرتبط همایندی ترکیب چند مفهومی، رابطه مبنای برالف. 

 است؟

 ؟بر شادی ممدوح دلالت داردواژگان  و روایات چه شماری ازقرآن کریم  در ب.

 باشد؟آن در قرآن کریم و روایات، چگونه قابل بررسی می شناسیمفهوم و ممدوح شادیج. 

بر مبنای رابطه مفهومی، چهار ترکیب همایندی مرتبط با شادی ممدوح استخراج شد که حكایت از  د.

 وند.ششادی ممدوح واقع می ت، رابطه این همایندها علت و منشأای دارد که در کلیهم پیوسته زنجیره به

های متناظر بر شادی، هفده واژه متناظر با مفهوم شادی در قرآن و روایات در بررسی لغات و واژه هـ.

های فرح )در آیات و روایات(، داعب )در روایات(، سرور )در آیات و روایات( آمده، که از آن بین، واژه

وح و شادی مذموم و ضحک )در آیات و روایات( جزء واژگان مشترکی بوده که در مفهوم شادی ممد

 به کار رفته است.

 .اشدبآیی قابل بررسی و تفسیر میبا همعلّی و  همایندهای آن با رویكرد شناسیمفهوم و ممدوح شادی و.

 . روش پژوهش1-3

 آیات در آن شناسیمفهوم و ممدوح شادی علّی همایندهای به تحلیلی - توصیفی روش به پژوهش این

 ،فرث شناسی زبان مبتنی بر نظریاتسرور  فرح، داعب، ضحک، هایواژه موردی مطالعه روایات؛ و

 .پردازدمی کاربردی، شناسی زبان حوزه در پالمر،



 شناسیمفهوم .2

 همایندی فرایند دارند، یكدیگر کنار در ظاهرشدن به تمایل که مفهومی نشینیهم آیی:همبا یا همایندی

 ی،پناهر.ک؛ ) کندمی ایفا مفهومی نظام دهیشكل در یاسازنده نقش که شودمی نامیده آییباهم یا

او  .است کرده مطرح خود معنایی نظریه در فرث که است )همایند( اصطلاحی آییباهم( 322: ش1831

 رکیبات،ت کردن و مشخص نامیدن برای را آن و دستوری، نه کرد فرض بنیاد معنا را زبانی رویكرد این

 از كیی نشینیهم او، نظر به. برد کار زبان، به در آنها وقوع بسامد و اصطلاحی معنایی رابطه اساس بر

 گوناگون هاینشینیاز هم یک هر در ها( واژه152ش: 185١ پالمر،ر.ک؛ ) است معنی بیان هایشیوه

 از یک هر دیانفرا تنها معنی نه را آواییهم با جواز تشخیص ملاکو  کنند پیدا متفاوتی معانی توانندمی

 .داندمی آنها نشینیهم در زبانی عرف بلكه هاواژه

 که یردگمی قرار هاییواژه با نشینیدر هم واژه یک پالمر، نظر : بهآیی علییا باهم همایند علی

مرتبط  ایهبر مبنای رابطه مفهومی، همایند. باشد سنخیت داشته جهاتی یا جهت به آنها با معنایی نظر از

واقع  وممفه ت، رابطه این همایندها علت و منشأدر کلی و داشتهای که حكایت از زنجیره بهم پیوسته

 شوند.می

 همایندهاي علِیّ با شادي ممدوح. 3

 جواز صتشخی کاملو  کنند پیدا متفاوتی معانی توانندمی گوناگون هاینشینیهم از یک هر در هاواژه

 نظر هب داند؛ می آنها نشینیهم در زبانی عرف بلكه هاواژه از یک هر انفرادی معنی تنها نه را آواییهم با

 سنخیت یجهات یا جهت به آنها با معنایی نظر از که گیردمی قرار هاییواژه با نشینی هم در واژه یک ،پالمر

د که استخراج شبر مبنای رابطه مفهومی، چهار ترکیب همایندی مرتبط با شادی ممدوح . باشد داشته

ی دارد که در کلیت، رابطه این همایندها علت و منشا شادی ممدوح واقع احكایت از زنجیره بهم پیوسته

 .شودشوند که در ذیل به آن پرداخته میمی



 یقين و رضامندي. 3-1

 بیان عنادارم و زندگی مثبت احساسات زندگی، از رضایت خوشحالی، به معنای مختلف منابع در شادمانی

 و نشاط. است شده معنی وطرب نشاط و مسرت بهجت، خوشحالی، به دهخدا لغت نامه در. است شده

یقین » (ذیل شادی: دهخدا نامهلغت مؤسسهسعادت ) از کنایه است رضایتمندی و بهزیستی احساس شادی،

یكی از مفاهیم مهم در معارف اسلامی، و از عوامل سعادت ونقش آن در شادکامی و « و رضامندی

است. در حدیثى از پیامبر خدا )ص( در این  یكی از همایندهای علّی مرتبط با شادی ممدوحهمچنین 

 (١36: ش1857 ،فتال نیشابوری) «یَّقینِ وَالرِّضاإنَّ اللهََّ بحِكُمهِِ وفَضلهِِ جَعَلَ الرَّوحَ وَالفَرَحَ فِى ال»رابطه آمده: 

 و غم و داد قرار خرسندى و یقین در را شادمانى و آسایش ـ خویش لطف و حكمت روى از ـ خداوند

 .(883: 1ش، ج1856دیلمی، رک؛ ) [.خدا از] خرسندى نا و شک در را اندوه

شود؛ یقین و ممدوح معرفی میبنابر این حدیث، یقین و رضامندی، زمینه بروز و علت شادی 

سنن خود از پیامبر تِرمذی در کتاب . اندرضامندی را در روایات از ارکان چهارگانه ایمان شمرده

 کند:چنین نقل می خدا)ص(

بنِ آدَمَ ۀِ امنِ سَعادَۀِ ابنِ آدَمَ رِضاهُ بِما قضََی اللهُ لهَُ، ومنِ شقَاوَۀِ ابنِ آدَمَ تَرکهُ استخِارَۀَ اللهِ، ومنِ شَقاوَ»

 آنچه به اوست خشنودی آدم، فرزند بختی نیک از (١77: ١جق، 1١1۳)الترمذی،  «سخََطُهُ بِما قَضَی اللهُ لَهُ 

 از[ یزن] و است خداوند از خیر طلب ترک آدم، فرزند بختی تیره از و است، نموده حكم او برای خداوند

 .اوست درباره خداوند حكم از اش ناخشنودی آدم، فرزند بختی تیره

واکنش به قضا و قدر الهی، یا رضامندی )الرضا( یا نارضایتی)سخط( است؛ همان گونه که در روایات، 

نیز در کنار هم ذکر « شكر»و « صبر»، «رضا»آمدند، سه مفهوم سه واژه قضاء، بلاء و نعماء با هم می

ا ثَلاثٌ مَن کنَّ فیهِ فَقَد رُزِقَ خیَرَ الدُّنی»: کندنیز در این باره چنین نقل میآمدی، از امام علی)ع(  شوند.می

 (881: 1، جق1١12 ،. )تمیمى آمدى«وَ الآخِرَۀ؛ هُنَّ: الرِّضَا بِالقَضَاءِ وَ الصبَّرُ عَلَی البَلاءِ، وَ الشكُّرُ فِی الرَّخاءِ

 شكیبایی ضا،ق به خشنودی: است گشته نصیبش آخرت و دنیا خیر حقیقت، در باشد، کس هر در چیز سه

 .آسایش در گزاریسپاس و گرفتاری بر



ینی کند. امّا به صورت عرضامندی به صورت کلّی یعنی راضی بودن از آنچه خداوند متعال تقدیر می

و « شكر» ها،و مشخصّ، یعنی واکنش مناسب به هر کدام نشان دادن؛ و این یعنی این که نسبت به داشته

 ه باشد.داشت« کراهت»و نسبت به نبایدها، « رغبت»به بایدها، و نسبت « صبر»ها، نسبت به نداشته

 دارند:امام على)ع(، همایند رضامندی در قناعت و شادی ممدوح را اینگونه بیان می

لاغه، حكمت البنهج رضی، سید) «.وتَبَوَّأَ خَفضَ الدَّعَه ،منَ اقتَصَرَ عَلى بُلغَةِ الكَفافِ فَقدِ انتَظمََ الرّاحَةَ »

 گرفت. جاى آرامش در و یافت دست آسایش به ، کرد بسنده کفاف اندازه به که آن (851

آورد و آسودگى و شادابى را هاى قانع، از رنج و حرص، رها هستند و آسایش را به چنگ مىانسان

سَ، ویُثیرُ النَّفالسُّرورُ یبَسُطُ »کند: ای عنوان میبرای رضامندی و سرور ثمرهعلی)ع( امام . کنندتجربه مى

 .انگیزاندبرمى را نشاط و گشایدمى را نفس شادى (118 :3 جق، 1١12 ،)تمیمى آمدى «النَّشاطَ

عنى شود، یبر پایه این سخن، سرور و شادى، حالتى است که در اثر آن، اوّلًا دل و جان انسان باز مى 

کند؛ ثانیاً، موجب نشاط، سرزندگى و آمادگى روحى آدمى در درون احساس گستردگى و آسایش مى

 گردد. براى کار و تلاش بیشتر مى

 گاه مطمئن. تکيه3-2

علّی  یكی دیگر از همایندهاییكى از مسائل مهمّ زندگى ما، داشتن نقطه اتكّاست. نقطه اتكّای مناسب 

پشتوانگی، شود. انتخاب تكیه گاه نادرست یا تصوّر بیو علت آرامش و شادی می مرتبط با شادی ممدوح

با عدم شادکامی و موجب ناکامى در زندگى، و سرانجام، شكست و اندوه به ارمغان مى آورد و شخص 

شكست، رو به رو خواهد گشت. بهترین و مطمئن ترین نقطه اتّكا، خداوند متعال است؛ زیرا تنها اوست 

که از همه چیز آگاه است و بر هر کارى توانا و موجب آرامش و سرور وى مى گردد؛ به همین جهت، 

قلُْ »اند: در از تكیه بر ثروت مىمطمئن ت ،تكیه بر فضل و رحمت او را در تأمین شادى ،خداوند متعال

 که خداست رحمت و فضل به (73)یونس:  «بفَِضْلِ اللهَِّ وَ بِرحَْمَتِهِ فبَِذَ لِکَ فَلْیَفْرحَُواْ هُوَ خیَْرٌ مِّمَّا یجَْمَعُونَ

 است. بهتر آورندمى گرد چه هر از این و« شوند شاد باید[ مؤمنان]



ر بیان ای دیگبوده و همین مفهوم در آیه مرتبط با شادی ممدوحهمایند علیّ تكیه بر فضل و رحمت 

 وَ عَلیَْهِمْ وْفٌخَ أَلاَّ خَلْفِهمِْ منِْ بِهِمْ یَلْحَقُوا لمَْ بِالَّذینَ یَسْتَبْشِرُونَ وَ فَضْلِهِ مِنْ اللهَُّ آتاهُمُ  بِما فَرحِینَ»شود: می

 کسانی برای و شادمانند، است داده آنان به خود فضل از خدا آنچه به( 152)آل عمران:  «یَحْزَنُونَ همُْ لا

 اندوهگین هن و است ایشان بر بیمی نه که کنندمی شادی اندنپیوسته آنان به هنوز و ایشانند پی از که

 کند:امام على)ع( تأکید مى .شوندمی

 .(8١6 :3ج تا،بی ،)المحدث الإربلی الاُمورَمنَ وَثِقَ باللَّهِ أراهُ السُّرورَ، ومنَ تَوَکَّلَ عَلَیهِ کفَاهُ 

 یشکارها خداوند کند، توکّل او به که هر و دهد نشانش شادمانى خداوند کند، اعتماد خدا به که هر

 .کند کفایت را

 رویی و محبتخوش. 3-3

رویی و خوش برخوردی، سبب جلب محبت افراد، تألیف قلوب و یكی دیگر از همایندهای علّی خوش

خوش رویى  «وَالسُّرورَ فی مُلاقاتِكُم ،أظهِرُوا البِشرَ فیما بَینَكمُ»: )ع(مرتبط با شادی ممدوح است. امام على

ق، 1١12تمیمى آمدى، ر.ک؛ ) کند: سَبَبُ المَحَبَّةِ البِشرُهمایند علّی شادمانى و رشته دوستی را برقرار می

 .(136: ١ج 

هَ عَزَّ و إنَّ اللّ: »فرمایندمی )ص(پیامبر خدا .یابدنمود می این محبت، گاه به صورت کمک به همنوع

 (16166: ق1١1۳، متقی)« جلَّ لَیَضحَکُ إلى الرجُلِ إذا مَدَّ یَدَهُ فی الصَّدَقه، و منَ ضَحِکَ اللهُّ إلَیهِ غفََرَ لَهُ

 هک هر و زند مى لبخند رویش به جلّ و عزّ خداوند ، کند دراز صدقه دادن به را خود دست انسان هرگاه

  .است آمرزیده ، زند لبخند او بر خدا

آورد بازتاب آن، شادمانی گیری همنوع و صدقه دادن، لبخند و شادمانی خداوند را به ارمغان میدست

رویی و شوخ طبعی به عنوان الگویی رفتاری امامان و خوش جاودانه یعنی آمرزش نیكوکاران است.

فَلا تفَْعَلُوا فَاِنَّ الْمُداعبََه مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ، وَ اِنَّکَ لَتُدْخِلُ بِها السُّرُورَ (: »عامام صادق) شود:پیامبران معرفی می

: 3ق، ج1١25، الشیخ الكلینیر.ک؛ ) ( یُداعِبُ الرَّجُلَ یُرِیدُ اَنْ یَسرُهَُّصعَلى اَخِیکَ وَ لقََدْ کانَ رَسُولُ اللّهِ)



 ادش را برادرت وسیله بدان تو و است خویى خوش از )الْمُداعَبَه( شوخى یراز نكنید؛ گونه این (668

  .)یُداعِبُ( کردمى شوخى او با کند، شاد را کسى که این براى)ص( خدا رسول. سازىمى

شود و سبب ای از حسن خلق است، و به وسیله آن شادى در دل برادر مؤمن وارد میمزاح گونه

مُؤمِنٍ سُروراً فَرَّحَ  منَ أدخَلَ عَلى» :)ع(کاظمامام  دامنه این شادی، بسیار است:گردد. شادمانی ممدوح می

 قیامت، روز در خداوند کند، وارد شادمانى مؤمنى دل بر که کس هر( 1۳5: )همان «امَهاللهَُّ قَلبَهُ یَومَ القی

 .سازدمى شاد را قلبش

ی اکند. همین مفهوم به گونهضمین میآخرت تمحبت و شاد کردن دل مومن، شادمانی جاودانه را در 

)ص( رَسولِ اللَّهِ د أدخَلَهُ عَلىرَجُلٍ مِن شیعَتنِا سُروراً فقََ منَ أدخَلَ عَلى» آمده: )ع(دیگر از امام باقر

 شیعیان از مردی کس هر( 122: ۳ش، ج1866الطبرسی،  النوری« )وکَذلِکَ منَ أدخَلَ عَلیَهِ أذىً أو غَمّاً

 ناراحتی و به او آزار کس همچنین است هر و گرداندمی )ص(خدا رسول مصاحب را آن کند، شاد را ما

 .برساند

رَّحَ فَ لِلجنَةَِّ بابٌ یقُالُ لَهُ: الفَرَحُ، لا یَدخُلُ فیهِ إلّا منَ»فرماید: می )ص(رسول خدادر فرازی دیگر، 

 شادمان را کودکان که کسى جز .«شادمانى» نام به دارد درى بهشت( 152: 8ش، ج1١1۳. )متقی، «الصِّبیانَ

 .شودنمى وارد آن از باشد، کرده

: فرمایندیم ن است یا به نقلی دیگر: رسول خدا)ص(ورودی بهشت، بخشیدن شادی، به ویژه به کودکا

 در همانا( 152: 8)همان: ج  .«لا یَدخُلُها إلّا منَ فَرَّحَ یتَامَى المُؤمنِینَ  ،دارُ الفَرَحِ :إنَّ فِی الجَنَّةِ داراً یُقالُ لهَا»

  .کنند شاد را کودکان که آیند در آن به کسانى تنها که دارالفرح نام به است سرایى بهشت

ودکان یا کشاد کردن کودکان شادمانی اخروی با  وبهشت  بیانگر این است که ورود بهرو  از این

ود: امام شت همایندهای علّی مطرح مینیكی و محبت در کلام ائمه بزرگوار به صور .مرتبط است یتیم،

فَلَو رَأَیتمُُ المَعروفَ رَجُلاً رَأَیتُموهُ حَسنَا  ،اِعلَموا أنَّ المَعروفَ یُكسِبُ حَمدا ویُكسِبُ أجرا: »)ع(حسین

به  ثواب و ستایش نیک، کار که بدانید( 31 :1، ج1١23 الحُلوانی،« )یَسُرُّ النّاظِرینَ ویَفوقُ العالَمینَ  ،جَمیلاً

 ندیدهپس را زیبا و نیكو متصور کنید، او دهد،می انجام نیک کار که مردی را ببینی اگر همراه دارد،

 .خواهید دید جهانیان از برتر و بینندگان



 مرد یک صورته ب را نیک عمل اگر دارد دنبال به پاداش و است آور سپاس معروف به عمل بدانید

 کردار راگ و کردمی دلشاد را تماشاگران که زیبا و خوبرو را آن که دیدیدمی آینه هر کردیدمی مشاهده

 دیدنش از هاچشم و است فرار در آن از هادل که بدنما و زشت را آن دیدیدمی ،کردیدمی مشاهده را بد

 .شودمی پوشیده

لیّ همایند ع .و شادی ممدوح و ستوده است سازدتماشاگران را هم شاد مىاثر این کار نیكو و زیبا، 

مِن ما مِنْ مُؤْ» شود:من معرفی میهای مؤکند که یكی از ویژگیمحبت و شادمانی تا آنجا ادامه پیدا می

 اینكه جز نیست مؤمنى هیچ( 1۳2: 1ج، ق1١13، )طبرسی« اِلاّ وَ فِیهِ دُعابهَ، قُلْتُ وَ مَا الدُّعابَه قالَ الْمَزاحُ

 کردن. شوخى :چیست؟ فرمود دعابه :شد است، سؤال دعابه او در

ن )اب .: المؤمنُ دَعِبٌ لَعِبٌ، والمنُافقُ قَطِبٌ غَضِبٌمی فرمایند )ص(یا در کلامی دیگر از رسول الله

 منافق، و است بازى اهل و شوخ )دعب( مؤمن،( 178: 55: ج ش1836، مجلسی؛ ١۳: ش1832شعبه، 

 .خشمگین و اخمو

این  ها تنها بهشود. این نشانههای مومن در دنیا معرفی میها و شاخصهشوخ طبعی و شادمانی از نشانه

ای دیگر: ( یا در آیه8۳-83)عبس:  «مُّسْتَبْشِرَۀٌ مُّسْفِرَۀٌ، ضَاحِكةٌَ یَوْمئَِذٍ وجُُوهٌ»شود: نمی سرای گذرا محدود

ها در آن روز، ( چهره18)انشقاق:  «مَسْرُوراً أَهْلهِِ فی کانَ إِنهَُّ»... .(۳)انشقاق:  «مَسْرُوراً أَهْلهِِ إِلی ینَْقَلِبُ وَ»

 خوشرو و خندان است و علت این سیما، شادمانی و خوش رویی در دنیا است.

 شادي پایدار موانع. 3-4

ر د های پایدار ندارند، ولیتفاوتی با شادیهای ناپایدار به ظاهر و به لحاظ ماهیّت شادیرسد به نظر می

ها شادی گونهبه عبارتی دیگر، این های ناپایدار متصور استشادی درپیامدهای منفی رویكرد دینی، 

 .گونه و ناپایدار دارندهای هیجانی زودگذر یا سرابحالت

 (1۳63 ح: ق1١12تمیمى آمدى، ) «لُبُّهُ  و قَلبُهُ استَْراحَ الحقِدَ اطَّرَحَ منَِ: »فرمایدمی( ع) امیرالمؤمنین 

 .گردد آسوده عقلش و قلب بریزد، دور را کینه هرکس



 و افتد و شادی ممدوحمی دل در کینه یعنی «الحِقدَ اطَّرَحَ» فرمایدمی امام علی)ع( حضرت که این

 دلش هب چیزهائی و گیردمی قرار نفسانی هایحالت بعضی معرض در انسان گاهی. بنددرخت می پایدار

اگرچه شادی و لذّت کینه ورزی در ابتدا بسیار شیرین و دلپسند جلوه  .نیست هم عمدی که افتدمی

ماند و پیوسته روحش در عذاب واندوهش رو به افزایش است و کند، ولی این شادمانی پایدار نمیمی

هوَۀِ کَم منِ شَ»فرماید: این باره می در ر را در آن جستجو کرد. امام علی)ع(پایدا شادی توان مشخّصهنمی

لذّت آنی که حزنی طولانی به ( چه بسا ١71 :3، جق1١25، )الشیخ الكلینی« ساعَةٍ أورَثَت حُزناً طَویلاً 

 ارمغان آورد. 

های ناپایدار، یكی دیگر از همایندهای علّی مرتبط با شادی ممدوح است رو دوری از شادی از این

 :همان) «لا تقَومُ حَلاوَۀُ اللَّذَّۀِ بِمَرارَۀِ الآفاتِ» :)ع(ها گاه محنت بار است: امام علینزدیكی به این شادی و

 شود.مبتنی نمی بلاها تلخی بر لذت شیرینی(. 12367ح

های مستانه و ناپایدار، سیمای مومن ای ندارند. قهقههلذّت واقعیهای فانی، هیچ در واقع، شهوت 

 ،لكلینیالشیخ ا« )، وَالقَرقَرَه مِنَ الشَّیطانِضحَِکُ المُؤمِنِ تَبَسُّمٌ : »فرمایندمی )ص(خدا رسولواقعی نیست: 

  .است شیطانى قهقهه، و است تبسّم مؤمن، خنده( 66١ :3ج

 معناشناسی واژگان متناظر با شادي ممدوح. 4

مفهوم شادی ممدوح، نیاز به بررسی جوانب واژگانی و معنایی آن در متون دینی از جمله در ادامه بررسی 

وان تکار رفته، میه های متناظر بر شادی، که در قرآن و روایات بباشد. در واکاوی لغات و واژهقرآن می

داعب، هزل ، حبور، فرح، نضره، بهج، فكاهه، ضحک، هزء، غمز، لمز، همز، مزح، مرح، بطهسرور، غ»به 

اشاره کرد. برخی از این واژگان، هم در آیات و روایات، و برخی دیگر تنها در یكی از این متون « و بطر

کار رفته است. همانگونه که پیشتر گذشت، هفده واژه متناظر با مفهوم شادی در قرآن و روایات ه دینی، ب

ب )در روایات(، سرور )در آیات و روایات( های فرح )در آیات و روایات(، داعآمده، که از آن بین، واژه

و ضحک )در آیات و روایات( جزء واژگان مشترکی بوده که هر دو مفهوم شادی ممدوح و شادی 

ها و تمایزهایی است که موجب گان در عین اشتراک، دارای افتراقمذموم آمده است. هر یک از این واژ

 . کندشود و لطایفی منحصر به فرد را بیان میمیامتیاز به کارگیری هر یک در موقعیت خاص و معین 



 ضحک. 4-1

. است هخند معنای به کریم قرآن واژگان از( حاء کسر و ضاد فتح به) ضَحِک و( ضاد کسر به) ضحِْک

 قهقهه، شود، یدهشن دور از صدایش اگر تبسم، باشد صدا با سرور اگر شناسان،لغت از برخی تعریف بر بنا

 و مجرد سرور در ضحک همچنین گویند،می ضحک استعاره روی از مسخره به. است ضحک وگرنه

آورد به نقل از مجمع میقاموس القرآن، ( 153: ١ج ش،1825 بنابی، )قرشی شودمی استعمال نیز تعجب در

 شدن ظاهر علت به: گوید اصفهانی راغب (158به معنی حیض است )همان:  ضحک به فتح ضادکه 

. گویند ضحک استعاره روی از مسخره به. اندگفته ضواحک را جلوی هایدندان خندیدن، در هادندان

هر ضحک در ( 721: 1١16 اصفهانی، راغبر.ک؛ شود )می استعمال نیز تعجب در و مجرد سرور در و

می مفاهی کار رفته است که در ذیل به بررسیه ب دو مفهوم )شادی مذموم و ممدوح( در قرآن و روایات،

 شود:که با شادی ممدوح هماهنگی دارد، پرداخته می

و نورانی است هایی در آن روز گشاده چهره (8۳-83)عبس:  «مُسْتَبْشِرَۀٌ ضاحِكةٌَ مُسفِْرَۀٌ یَوْمئَِذٍ وجُُوهٌ»-

 خندان و مسرور است

 ىقسم و سعادت، اهل قسمى شوند،مى منقسم قسم دو به مردم روز آن در که کندمى بیان آیه این

 شود،مى هشناخت اشقیافه و سیما با طایفه دو این از یک هر اینكه به کندمى اشاره و شقاوت، اهل دیگر

 هاچهره آن از خوش اىآینده انتظار و سرور و فرح که دارند، درخشنده و نورانى هایىچهره سعادت اهل

 قلمنت بدانجا زودى به که خود منزلگاه دیدن از که است همین "مستبشره" معناى پس هویداست،

 .(312: 32ج ش،1871 خوشحالند )الطباطبائی، شوندمى

کند: اهل سعادت و اهل شقاوت، که هر بررسی: این آیات، مردم را در قیامت به دو دسته تقسیم مى

هایى نورانى و درخشنده دارند، که فرح و سرور و شوند؛ چهرهشان شناخته مىدو گروه با سیما و چهره 

ها هویداست، چون صورت انسان، آئینه سیرت اوست و شادى و غم اى خوش از آن چهرهانتظار آینده

گردد. این سوره با چهره درهم کشیدن در دنیا آغاز و با چهره دود آلوده اش ظاهر مىدرونى او در چهره

 نكات آیه بیانگر آن است:یابد. ان مىشدن در قیامت پای

 «احكه، ضمسفره»باز و خندان یک ارزش است.  چهرهالف. 



ادامه  سرور قیامت در« ضاحكه مستبشره»اى روشن است. ارت به آیندههاى قیامت، بر اساس بشخندهب. 

 یكو زیستن، شادی ممدوح اخروی است.نیک زیستن دنیوی است؛ به عبارت دیگر ن

هل ایمان و تقوا، شاد و خندان است. )به قرینه اینكه صورتِ اهل کفر و فجور، دود آلود صورتِ اج. 

رو دین اسلام، گرایش به شادی برآمده از  از این« غبََرَۀٌ عَلَیْها یَوْمئَِذٍ وُجُوهٌ... مُسفِْرَۀٌ یَوْمئَِذٍ  وجُُوهٌ »است( 

 اعمال داشته و شادی ممدوح پاداش اهل ایمان است. 

 .«وجوهٌ... وجوهٌ»هاى مشاهده شادی ممدوح، مقایسه است. بهترین شیوهاز د. 

شادی برآمده از اعمال نیک، پایدار تر و ممدوح است و از سوی دیگر شادی برآمده از گناه گذرا  .هـ.

ا شود که چهره پاک الهى انسان، ب و نقابی غیر واقعی و یا به عبارتی شادی مذموم است؛ گناه، باعث مى

 .«هعلیها غَبرۀ ترهقها قتر»نقابى غیر خندان، زشت و سیاه پوشیده شود. 

همراه شده، به معنای شادمانی ممدوح بوده که تبلور اعمال نیک « چهره نورانی»با مفهوم « هحكضا» و.

 .است

 با خبر شدن از مطلب شادى که از آن بشره و پوست صورت شكفته شود.« همستبشر» ز.

هُ فی الصَّدَقه، و منَ إنَّ اللهَّ عَزَّ و جلَّ لیََضحَکُ إلى الرجُلِ إذا مَدَّ یدََ: »فرمایندمی )ص(رسول اللهَّ -

هرگاه انسان دست خود را به دادن صدقه دراز کند،  (16166 ق:1١1۳، )متقی« ضحَِکَ اللهُّ إلیَهِ غفََرَ لَهُ 

 .خداوند عزّ و جلّ به رویش لبخند مى زند و هر که خدا بر او لبخند زند، آمرزیده است

معنای شادمانی ممدوح و در حد  پیوند خورده، به« صدقه دادن»با عمل نیک « یضحک»بررسی: 

کند. در این فراز اعتدال بوده و همراه این کنش رفتاری، مغفرت، ایمان و شادی ممدوح، خودنمایی می

توان ا آنجا که میشود تی آفریدگار میبازتاب رفتار، آنقدر فراتر از عالم انسانی رفته، تا آن که سبب شاد

 گفت شادی برآمده از رفتار نیک پایاتر و وسعت بیشتری دارد.    

 .(7١: تا، بیإن ضحَِکَ فلا یَعلُو صَوتُهُ سَمعَهُ )نصیبی : )ع(امام علی  -

 .«اش از گوشش فراتر نمى رودچون بخندد، صداى خنده»



ممدوح و در حد  همراه شده، به معنای شادمانی« وقار و بزرگ منشی»با مفهوم « ضحک»بررسی: 

ای ظاهری ترسیم شده که رسد در اینجا برای شادی ممدوح محدودهکند به نظر میاعتدال خودنمایی می

 فراتر از آن با وقار اهل ایمان سازگاری ندارد. 

: 3 : جالشیخ الكلینی« )وَالقَرقَرَه منَِ الشیَّطانِ  ،ضحَِکُ المُؤمنِِ تبََسُّمٌ: »فرمایندمی )ص(پیامبر خدا -

 تبسمّ است و قهقهه، شیطانى است. خنده مؤمن، (66١
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 و مزاح معنای به دُعابهَ. مازحهُ: دَعَابةًَ و دَعبْاً دَعَبَهُ: است کردن شوخى و مزاح معنای به دَعابهَ و دَعَب

 ش،1855 بنایی، است )قرشی مزاح و دعابه معنى به مَدْعبَه جمع مَداعِب. است مضحک سخن و بازى

در هر دو مفهوم )شادی مذموم و ممدوح( در روایات، بكار رفته است که در ذیل به داعب ( 83١: 1ج

 شود:مفاهیمی که با شادی ممدوح منطبق بوده، پرداخته می بررسی

بهِا السُّرُورَ عَلى اخَِیکَ وَ فَلا تفَْعَلُوا فَاِنَّ الْمُداعبَهَ منِْ حُسْنِ الْخُلْقِ، وَ اِنَّکَ لَتُدْخِلُ (: »عامام صادق) -

این کار را نكنید )و مزاح را ترک نگویید( زیرا » ( یُداعِبُ الرَّجُلَ یُرِیدُ اَنْ یَسُرَّهُصلقََدْ کانَ رَسُولُ اللّهِ)

کنى و مزاح شاخه اى از حسن خلق است، و به وسیله آن شادى در دل برادر مؤمن خود وارد مى

 «.کرد، تا آنها را خوشحال کندى مىبا افرادى شوخ)ص( پیامبر

 آید و سببای از آن به حساب میپیوند خورده، و شاخه« خوش اخلاقی»با مفهوم « همداعب»بررسی: 

اه شود. این شادمانی، شادمانی ممدوح و در حد اعتدال بوده و همرمنان میؤگسترش شادی در بین م

 کند.حقیقت و ایمان خودنمایی می

هیچ مؤمنى نیست مگر این که در او دعابه  «مُؤْمِن اِلاّ وَ فِیهِ دُعابهَ، قُلْتُ وَ مَا الدُّعابَه قالَ الْمَزاحُما منِْ »-

 .ردم دعابه چیست؟ فرمود: مزاح استگوید: سؤال کوجود دارد، راوى مى

« یقطبعی و خوش اخلا شوخ»من معرفی شده است با مفهوم ؤهای میكی از شاخصه« دعابه»بررسی: 

خلق  هاى حسنشود مؤمنان نباید خشک باشند، و یكى از شاخهشده، و از این تعبیر استفاده مى همراه

و هرگاه فراتر از خوش اخلاقی، رود و همطراز  سبک سری  هاى حساب شده و توأم با تقوا استمزاح

 شود.گردد، شادی مذموم شمرده می



: ش1832، ابن شعبهر.ک؛ لَعِبٌ، والمنُافقُ قَطِبٌ غضَِبٌ ): المؤمنُ دَعِبٌ فرمایندمی )ص(خدا رسول

 .شنگ است و منافق، اخمو و عصبانى شوخ و ،مؤمن (178: 55ج  ش،1863، مجلسی ،١۳

رویی از یا همان ترش« قطب»من و ؤهای معرف میا همان خوش اخلاقی از شاخصه« عبد»بررسی: 

. ودشمنان و منافقان شناخته میؤعنوان وجه تمایز مشود که به های معرف منافق محسوب میشاخصه

 دشو خارج اعتدال حد از که بوده مذموم شادمانی معنای به و شده، همراه «شدن سبک» مفهوم با «داعب»

 .کندمی خودنمایی باطل همراه و
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رسیدن به در لغت مخالف حزن و اندوه است و عبارت است از لذت قلب و روح که ناشی از « فرح»

شرح صدر است به سبب لذت زودگذر که اکثراً برلذات « فرح»باشد. در بیانی گفته شده مطلوب می

 توأم ادىش و شادی معنای به کریم قرآن واژگان از( راء و فاء فتح به) فَرَحکند. حسی و دنیوی صدق می

؛ 175: 7ج ش،1825 بنابی، قرشیر.ک؛ )است  متكبّر شادمان( راء کسر و فاء فتح به) فَرِح و است تكبر با

ه بذموم و ممدوح( در قرآن و روایات، در هر دو مفهوم )شادی م« فرح» (633 :1١16 اصفهانی، راغب

 ود: شمفاهیمی که با شادی ممدوح هماهنگی دارد، پرداخته می کار رفته است که در ذیل به بررسی

 هُمْ وَلَا لیَْهِمْعَ خَوْفٌ أَلَّا خَلفِْهِمْ منِْ بهِِمْ  یَلحْقَُوا لمَْ بِالَّذِینَ وَیَستَْبْشِرُونَ فَضْلهِِ منِْ اللهَُّ آتَاهمُُ بِمَا فَرحِِینَ»-

به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند، و براى آن مؤمنان  (152)آل عمران:  «یحَْزَنُونَ

یرد و اندوهگین گنمى رااند مسرورند که ترسى آنان را فهراستینى که پس از آنانند و هنوز به ایشان نپیوست

 شوند.نمى

 تو هک است خیرى هر معناى به" بشرى "و" بشارت "کلمه و است،" حزن "کلمه ضد" فرح "کلمه

 و یرىخ رسیدن با که باشى این طلب در که است این معناى به" استبشار "کلمه و کند، خوشحال را

 ودشانخ رسیدن نظر از هم خدا راه در شدگان کشته که است این جمله معناى و کنى خرسندى بشرایى

 عقب رفقاى که هستند خوش خبر این طلب در هم و کنندمى خوشحالى فضل آن دیدن و خدا فضل به

ش، 1871 الطباطبائی،ر.ک؛ )ندارند  اندوهى و خوفى نیز آنها و رسیدند، الهى فضل این به نیز شانمانده

 .(62: ١ج



 فَرِحِینَ »بررسی: نكات آیه بیانگر این است: شادى شهدا به الطاف الهى است، نه عملكرد خودشان. 

 وَ»شهدا زندگى شادی در انتظار دارند، و در انتظار ملحق شدن دیگران هستند. «. فَضْلِهِ  منِْ اللَّهُ  آتاهُمُ  بِما

سعادت دیگران و ملحق شدن آنان به کاروان عزّت و شرف، علاقه به « بِهِم یَلحقَوا لمَ بِالَّذینَ یَستَبشِرونَ

شادمانی شهدا، همیشگى است و هرگز «. و یستبشرون بالّذین لم یلحقوا»یک ارزش و شادی آور است. 

این شادمانی « یَحْزَنُونَ همُْ لا وَ عَلیَهْمِْ خَوْفٌ لا»دهند. غم از دست دادن نعمت یا ترس به دل راه نمی

شهدا به نعمت، شادی و «. یستبشرون»و در عالم برزخ، نیز بشارت و شادمانى وجود دارد. جاودانه است 

بشارت »مفهوم  با« فرح» نكره آمده است.« فضل»و « نعمه»براى ما شناخته نیست. کلمه  رسند که فضلى مى

مان خودنمایی همراه شده، به معنای شادمانی ممدوح و در حد اعتدال بوده و همراه حقیقت و ای« و آسایش

 شود. ؤمن وارد میکند. این شادی از جانب خداوند بوده و جاودانه و گسترده بر قلب ممی

اى پیامبر، بگو: به فضل  (73)یونس:  «یجَْمَعُونَ مِمَّا خَیْرٌ هُوَ فَلیْفَْرحَُوا فبَِذَلِکَ  وَبِرحَْمَتِهِ اللهَِّ بفَِضْلِ قُلْ»-

نات. این از سعادت آنان است شادمان باشند نه به ثروت و امكا مایةرحمت خدا، آرى به این دو، که و 

 آورند بهتر است.هر ثروتى که فراهم می

 اءعط که است جهت بدین نامندمى فضل را "عطیه" اگر و است، زیادت معناى به "فضل" کلمه

 چنین احتمال این بر بنا آیه معناى. نیست خودش احتیاج مورد که کندمى عطاء را چیزى غالباً کننده

 نآ و کرده تفضل هاانسان عموم به تعالى خداى که هدى و الصدور فى ما شفاء و موعظه آن: شودمى

 داشتن هب اینكه به است سزاوارتر رسانیده طیب زندگى به را آنان و داده مؤمنین خصوص به که رحمت

 آنكه زا بعد تعالى خداى چون .کنندمى جمع خود براى که اموالى این تا باشند داشته سرور و فرح آن،

 هاىبیماری براى و موعظه آنان براى قرآن این: که فرمود گذارىمنت در از و داد قرار مخاطب را مردم

 باب از است، رحمت ایشان مؤمنین خصوص براى و هدایت آنان براى نیز و شفاء آنان سینه درون

 کند ىخوشحال کرده جمع که اموالى به کسى ندارد جا دیگر است چنین که حال: فرمود گیرىنتیجه

 نهاد منت آنان بر خدا که هایىنعمت کنند، خوشحالى هانعمت این به تنها مردم که است این سزاوار بلكه

 ،است آنان سعادت مایه که هانعمت این آرى. داد قرار اختیارشان در را آنها رحمتش، و فضل باب از و



فتنة  ایةم بلكه نیست، آن در خیرى تنها نه که مالى از است بهتر شودنمى عایدشان سعادت آنها بدون و

 .(33: 12ش، ج1871 الطباطبائی،ر.ک؛ )است  شقاوتشان و هلاکت مایه بسا چه و آنان،

قبل بود، ظاهر این آیه آن است که  بررسی: با توجهّ به شفا، موعظه و رحمت بودن قرآن که در آیه

راى رسند که ب رحمت، همان تمسّک به قرآن باشد. مومنان به رحمت، شادی و فضلى مىمراد از فضل و 

نكره آمده است. در روایات، فضل و رحمت، به نبوّت و امامت « فضل»و « رحمة»ما شناخته نیست. کلمه 

ه دهاى خاصّ خداوند تفسیر شهاىِ عامّ الهى و رحمت به نعمتتفسیر شده است. چنانكه فضل به نعمت

هاى معنوى، پایدار، هاى مادّى، گاهى سبب فتنه و فساد شده و زود گذر است، ولى نعمتاست. نعمت

این شادی از جانب خداوند و از روی رحمت بر قلب «. خیَرٌ ممّا یَجمَعون»شادی آور و سبب رشد است. 

 شود.منان وارد میؤم

: 3، ج 1١25، )الشیخ الكلینی «فَرَّحَ اللَّهُ قَلبَهُ یَومَ القیامةَِمُؤمنٍِ سُروراً  منَ أدخَلَ عَلى» :)ع(کاظمامام -

1۳5). 

 .شاد خواهد کردهر کس مؤمنى را شاد کند، خداوند در روز رستاخیز، او را بسیار دل

به مفهوم شادی حقیقی و جاودانه در روز قیامت تعبیر شده است که در امتداد و در « فرح»بررسی: 

من ؤیابد. این شادی، پاداشی الهی و از جانب آفریدگار بر قلب م، بر مومن ظهور مینتیجه سرور دنیایی

 من وارد ساخته است.طر که در دنیا، شادی را بر قلب مؤشود به این خاوارد می

، )متقی «نَ الِلجَنَّةِ بابٌ یقُالُ لَهُ: الفَرَحُ، لا یَدخُلُ فیهِ إلّا مَن فَرَّحَ الصِّبی»: فرمایندمی پیامبر خدا)ص(-

جز کسى که کودکان را شادمان کرده باشد، از  .«شادمانى»بهشت درى دارد به نام  (152: 8ق، ج 1١1۳

 .شودآن وارد نمى

با مفهوم شادی جاودانه و به عنوان یكی از درهای ورودی بهشت ترسیم شده است و « فرح»بررسی: 

وارد  توانند از این درب بهشتیاخلاقند میپاداشی الهی است که کسانی که نسبت به کودکان، خوش 

 .شوند



 سرور .4-4

 در رّس معناى صورت این در. است گفته قلب در مكتوم شادى را آن راغب ؛است شادى معنای به سُرور

هر دو مفهوم سرور در  (١2١ :1١16 اصفهانی، ؛ راغب37١: 8ج ش،1825 بنابی، )قرشیاست  ملحوظ آن

 ود: شآن پرداخته می کار رفته است که در ذیل به بررسیه آیات و روایات، ب)شادی مذموم و ممدوح( 

 (خدمتكاران بهشتى و شادمان به سوى کسانش )حوریان و (۳)انشقاق:  «مَسْرُوراً أَهْلهِِ إِلی ینَْقَلِبُ وَ»-

 گردد.باز مى

 و غیره، و غلمان و حور مانند کرده، آماده بهشت در او براى خدا که است هایىأنیس" اهل "از مراد

 او مانند که هستند، او مؤمن عشیره آن، از مراد: اندگفته بعضى ولى .شودمى استفاده سیاق از معنا این

 خویشاوند و عشیره که چند هر هستند، بهشتى مؤمنین عموم: اندگفته دیگر بعضى .اندشده بهشت داخل

ش، 1871 نیست )الطباطبائی، بعد از خالى قول دو این ولى. برادرند هم با همه مؤمنین چون نباشند، او

 .(3١8: 32ج

نهم و سیزدهم، سخن از شادى و سرور در نزد خانواده است. برای سرور منظرهایی  بررسی: در آیة

اند: مراد از سرور اعتقاد و علم به رسیدن نفع به او، و یا دفع ضرر و البیان نقل کردهرا در کتاب مجمع

اند: سرور معنایى در قلب است که به سبب رسیدن به خواست اى گفتهدر آینده. و عدّه زیان، از اوست

ر.ک؛ ) ى از مال یا اولاد یا وصول بآرزوسبب چنین امره گویند خوشحال باش بمی برد،قبلیش لذّت می

 (18انشقاق: ؛ 57: غافر)( ثمره سرور مستانه و غافلانه در دنیا، دوزخ است 8۳6 :36 ج، ش1832طبرسی، 

 وَ » یهآ ۀایمان و تقوى در دنیا، سرور در میان بستگان در قیامت است. از حضرت علی)ع( دربار و ثمرۀ

سؤال شد. فرمودند: کسانى که در دنیا اهل و عیال انسان بهشتى بودند، اگر مؤمن  «مَسْرُوراً أَهْلهِِ إِلی ینَْقَلِبُ

ر قیامت، حساب مردم گوناگون است؛ در روزى که برخى از باشند در آخرت نیز اهل او خواهند بود. د

ه بآن که حسابش آسان و جایگاهش بهشت باشد، ...« أخَِیهِ منِْ الْمَرءُْ یفَِرُّ یَوْمَ»کنند: یكدیگر فرار مى

باشند(.  مراد کافران)شاید فراریان از یكدیگر، « مَسْرُوراً أهَْلِهِ إِلى ینَقَْلِبُ وَ »گردد. مى اش بازسوى خانواده

همراه شده، به معنای شادمانی ممدوح و در حد اعتدال بوده و « آرامش و آسایش»با مفهوم « مسرور»

 .کندهمراه حقیقت و رستگاری خودنمایی می



تمیمى ر.ک؛ ) الانبِساطَ یَطوِی و النَّفسَ یَقبِضُ الغمَُّ النَّشاطَ، یثُیِرُ و النَّفسَ یبَسُطُ السُّرُورُ(: عامام على) -

 روح گرفتگى غم،. است انگیزنشاط و آوردمى روح انبساط شادى، (323١ - 3238: ق1١12آمدى، 

 .پیچدمى هم در را انبساط و آوردمى

-ل خود، احساس گستردگی و آسایش میای است که آدمی در دبر اساس این گفتار، سرور مقدمه

اط ور، هیجان مثبت درونی است که انبسربر این اساس س دهد.کند و او را به کار و تلاش بیشتر سوق می

 خاطر و پویایی را به همراه دارد.

ل مزاحی شك به این معنا که شادی از گذر همراه شده است« منانهمؤ شادی»با مفهوم « یسر»بررسی: 

از بین بردن اندوه  جهت )ص(. حضرت رسولمنان شده و ستوده شده استگیرد و سبب شادی مؤمی

کرد. این شادمانی ممدوح و در حد اعتدال بوده و همراه ان، و جهت شاد کردن دل آنان، شوخی میمنمؤ

 .کندحقیقت و ایمان خودنمایی می

 که معنا این به شودمی همراه «و رویكرد اجتماعی زیستن حسن» مفهوم بارفتار نیک آدمی بررسی: 

ه معنای همراه شده، ب« رفتارحسن »با مفهوم « یسر»بد. یاآدمی نیكو و زیبا ظهور می تماشای گذر از شادی

 .کندشادمانی ممدوح و در حد اعتدال بوده و همراه حقیقت و رستگاری خودنمایی می

وکَذلِکَ مَن )ص( رَسولِ اللَّهِ رَجُلٍ مِن شیعَتِنا سُروراً فَقَد أدخَلَهُ عَلى منَ أدخَلَ عَلى» :)ع(باقرامام -

سرور سازد، هر کس یكى از شیعیان ما را م (122 :۳ ، ج1866الطبرسی،  النوری« )أو غَمّاًأدخَلَ عَلَیهِ أذىً 

 .اگر به او آزار یا اندوهى برساندگونه است را مسرور کرده است، و همین)ص( تردید، پیامبر خدابى

-محقق می )ص(رسول خداشادی  شود که از گذرسبب سروری میمنان، ؤبررسی: مسرور ساختن م

 .شودهمراه می« بشارت و آسایش»و این شادمانی با مفهوم  شود

 گيريبحث و نتيجه

بر مبنای رابطه مفهومی، چهار ترکیب همایندی مرتبط با شادی ممدوح استخراج شد که حكایت از 

؛ وندشای دارد که در کلیت، رابطه این همایندها علت و منشا شادی ممدوح واقع میزنجیره بهم پیوسته

، از جمله های ناپایدارو دوری از شادی خوش رویی و محبت رضامندی، نقطه اتّكای مطمئن،یقین و 

 همایندهای علیّ مرتبط با شادی ممدوح است.



های متناظر بر شادی، هفده واژه متناظر با مفهوم شادی در قرآن و روایات در بررسی لغات و واژه

های فرح )در آیات و روایات(، داعب )در روایات(، سرور )در آیات و روایات( آمده، که از آن بین، واژه

مفهوم شادی ممدوح و شادی مذموم  درو ضحک )در آیات و روایات( جزء واژگان مشترکی بوده که 

 به کار رفته است.

 بزرگ چهره مومن، وقار و»و در روایات با مفهوم « چهره نورانی»در سوره عبس با مفهوم « ضحک»الف( 

همراه شده، به معنای شادمانی ممدوح و در حد اعتدال بوده و همراه حقیقت، مغفرت « منشی، صدقه دادن

 .کندو ایمان خودنمایی می

ی از خوش اخلاقی یا یكی از اپیوند خورده، و شاخه« خوش اخلاقی»در روایات با مفهوم « داعب»ب( 

ب آید و سبشود، به حساب میو منافقان شناخته می های مومن، که به عنوان وجه تمایز مومنانشاخصه

 ردد،گ سریسبک طرازهم و رود اخلاقی،خوش از فراتر و هرگاه شودمنان میؤگسترش شادی در بین م

  .شودمی شمرده مذموم شادی

همراه شده، این شادی از جانب خداوند بوده « بشارت، رحمت و آسایش»در آیات با مفهوم « فرح»ج( 

 ادیش طرازهم و رود آسایش، و بشارت از فراتر هرگاه و شودجاودانه و گسترده بر قلب مومن وارد میو 

 .شودمی شمرده مذموم شادی گردد، سریسبک و مغرورانه

خوش رفتاری نسبت به یتیمان، خوش اخلاقی نسبت به کودکان، آرامش، »در روایات با مفهوم « فرح»د( 

ود شمن وارد میؤشده، این شادی، پاداشی الهی و از جانب آفریدگار بر قلب مهمراه « بشارت و آسایش

به عنوان یكی از درهای فرح گاه  من وارد ساخته است.که در دنیا، شادی را بر قلب مؤبه این خاطر 

ورودی بهشت ترسیم شده است و پاداشی الهی است که کسانی که نسبت به کودکان، خوش اخلاقند 

ای هبا مفهوم شادی جاودانه و به عنوان یكی از منزلگاهو گاه  این درب بهشتی وارد شوندتوانند از می

وانند به تنسبت به یتیمان، خوش رفتارند می بهشت ترسیم شده است و پاداشی الهی است که کسانی که

 این خانه بهشتی وارد شوند.

ده، آن که حسابش آسان و جایگاهش همراه ش« آرامش و آسایش»در یک آیه قرآن با مفهوم « سرور»هـ( 

  .گرددش بازمىابهشت باشد، اینگونه به سوى خانواده



و با دو  همراه شده،« منانهؤممان، بشارت و آسایش، حسن معاشرت، ای»در روایات با مفهوم « سرور»و( 

به معنای شادمانی ممدوح و در حد اعتدال بوده و همراه حقیقت و ایمان  رویكرد فردی و اجتماعی

 .کندخودنمایی می

 .باشدیمبا محوریت فردی های بروز سرور ارکاری، از زمینهبوی خوش، عسل، نگریستن به سبزه و سوز( 

ن و ایافت که تماشاگرشد نیكو و زیبا ظهور میرفتار نیک آدمی اگر به صورت آدمی مجسم میح( 

 رساند تاای میمسرور ساختن مؤمنان، آدمی را به درجهشدند و همچنین اطرافیان از دیدن او مسرور می

 دل وی را شاد سازد. )ص(به پاداش این سرور، رسول خدا
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